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       بسم االله الرحمن الرحيم                        

 از ابواب احكام شهر رمضان 28عرض كرديم كه در باب    
رواياتي ذكر شده كه دلالت دارند كسي كـه روزه واجـب            

ي بگيرد و اگـر     بر ذمه اش هست نمي تواند روزه مستحب       
بگيرد روزه اش صحيح نيست ، اين روايات شـشگانه را           

، و   در جلسات قبل خوانديم و مورد بحـث قـرار داديـم           
همچنين كلام صاحب جواهر را نيز مـورد بررسـي قـرار            

ردنـد  ان در آخر كلامشان مطلبي را ذكر ك       داديم فقط ايش  
 به اين مطلـب     تبعاً للجواهر كه صاحب عروة نيز در عروة       

شاره كرده است كه بحث ما دربـاره همـين مطلـب مـي              ا
باشد و آن اين بود كه اگر شخصي كه روزه واجب بر ذمه             
اش است روزه مستحبي را كه مي خواهد بگيرد نذر كنـد     
و با نذرش آن روزه ي مستحبي را بر خودش واجب كند            
تا مثلاً به ثوابش برسد در ايـن صـورت بـا اينكـه روزه               

 اين كـار را كنـد و        ه ولي مي تواند   واجب بر ذمه اش بود    
 نذري اش هم صحيح است زيرا اخبار شـشگانه          روزه ي 

دلالت داشتند بر اينكه اگر كسي روزه واجب بر ذمه اش           
باشد نمي تواند روزه مستحبي بگيرد در حالي كه با نـذر            
ديگر روزه مستحب نمي باشد بلكه واجب مي شـود لـذا            

 شـوند پـس روزه      ديگر آن روايات شامل اين مورد نمي      
 صـاحب عـروة در ايـن مـورد مـي             . اش صحيح است  

لو نذر التطوع علي الإطلاق صح و إن كان         و«  :فرمايند  
عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنـذور قبلـه بعـدما صـار      
واجباً و كذا لو نذر أياماً معينة يمكن إتيان الواجب قبلها           

الواجـب قبلهـا    و أما لو نذر أياماً معينة لا يمكـن إتيـان            

ففي صحته اشكال من أنّه بعد النذر يصير واجباً و من أنّ            
التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نـذره و لا يبعـد             

إنّه لا يجوز بوصف التطوع و بالنذر يخرج عن         : أن يقال   
الوصف و يكفي في رجحان متعلّق النـذر رجحانـه و لـو             

و بالنذر   الندب     بالنذر و بعبارة اخري المانع هم الوصف      
كسي كه روزه ي واجـب بـر ذمـه اش             .»  يرتفع المانع 

باشد جايز است نذر روزه كند به نذر مطلق و مي توانـد             
روزه ي نذر را مقدم دارد بر روزه ي واجبي كه بـر ذمـه               
اش بوده و همچنين جايز است كه نذر كنـد روزه ي روز             

كـه  معيني را در صورتي كه ممكن باشد روزه ي واجبـي            
بر ذمه اش بود را قبل از آن روز معـين اداء نمايـد ، بـه                 

عـدم  (خلاف صورتي كه ممكن نباشد كه در اين صورت          
امكان اداء روزه واجبي كه بر ذمه اش بوده قبـل از روزه             

 من أنـّه بعـد       «؛در صحت نذر اشكال است زيرا       ) نذري
النذر يصير واجباً و من أنّ التطوع قبل الفريضة غير جائز           

صاحب عروة در چند جاي ديگـر نيـز         .  » فلايصح نذره 
 كـار   ا درست كرده اند كه البته به ايـن        بانذر اين مشكل ر   

) ره(ضرت امـام    ايشان اشكال وارد اسـت خـصوصاً ح ـ       
ه كلام ايشان كرده اند ، مثلاً صاحب   اشكال بسيار خوبي ب   

عروة در كتاب الصلوة در فصل اوقات الرواتب در مسئله          
إذا نذر النافلة لامانع مـن إتيانهـا فـي          «  : فرموده اند 17

إلي آخر الكـلام    ... وقت  الفريضة و لو علي القول بالمنع       
 همانطوركه مي بينيد در اينجا نيز ايشان إتيان نافلـه در            »

 درست كرده اند و فرموده انـد اگـر          وقت فريضه را بانذر   
نافله را نذر كند صحيح است و مي تواند آن را در وقـت              

وري د و لو علي القول بالمنع و همان ص ـ        فريضه بجا بياور  
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كه در كتاب صوم در مسئله مورد بحثمـان مطـرح كـرده             
  . بودند در اينجا نيز مطرح كرده اند 

خوب صاحب عروة در بحـث صـوم در آخـر مـسئله از              
و لايبعد أن   «  :اشكال مقدر جواب داده اند و فرموده اند         

إنّه لايجـوز بنوصـف التطـوع و بالنـذريخرج عـن        : يقال
الوصف و يكفي رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر          
و بعبارة اخري المانع هو وصف النـدب و بالنـذر يرتفـع            

 ما عرض مي كنـيم كـه ايـن مـشكل رجحـان              . » المانع
ايـن  ا خود نذر برطرف نمـي شـود زيـرا در            متعلق نذر ب  

نذر متوقـف اسـت     صورت دور پيش خواهد آمد چراكه       
براينكه متعلقش راجح باشد و راجح بودن متعلق نيز بـر           
نذر متوقف است كه اين دور مي شود و در واقع اشـكال             
مهم بر كلام صاحب عروة هم در صـلوة و هـم در صـوم              

  .  همين پيش آمدن دور است
عـروة  به كلام صاحب ) ره( كه حضرت امام  عرض كرديم 

اشكال كرده اند ايشان در حاشيه عروة در كتاب الـصلوة           
 كـه بـه     17در فصل اوقـات الرواتـب در ضـمن مـسئله            

 عرضتان رسيد به كلام صاحب عروة اشكال كـرده انـد و           
الأقوي علي القول به البطلان ، لأنّ وصف        « : فرموده اند   

ل متعلـّق الوجـوب فـي النـذر و        النفل لا يرتفع بالنذر ، ب     
أشباهه هو الوفاء بها و صلوة النفل في وجودها الخارجي           
مصداق الوفاء بالنذر ، فالصلاة الخارجية مصداق للنافلـة         
ا              و للوفاء بالنذر من من غير أن ينقلب عنوان النافلـة عمـ
هو عليه ، والتفصيل موكول إلي محله ، ومـا ذكـره فـي              

 في الفرض الذي تعرض و عللّه       المتن غير وجيه خصوصاً   
و توهم رجحان النفل المطلق بـلا قيـد وقـت الفريـضة             .  

مدفوع بأنّ النفل وقت الفريضة إذا كان حراماً لا يعقل أن           

يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحـاً فيـصير النفـل           
بنابراين اشـكال مـا بـر كـلام         . » قسمين راجحاً و حراماً     

مطرح كـرده   ) ره( حضرت امام    صاحب عروة همانطوركه  
نذر نمي تـوان از مـساق       اند اين است كه اين مورد را با         

 خارج كرد زيرا متعلق نذر بايد في حـد نفـسه            آن اخبار 
راجح باشد كه در اين موارد اينطور نيست لذا كـسي كـه             
روزه واجب بر ذمه اش است نمي توانـد روزه مـستحبي            

ي ، بقيـه بحـث      بگيرد حتي با نذر كردن آن روزه مستحب       
  ... .بماند براي جلسه بعد

  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم           

                                     محمد و آله الطاهرين
 

  
  
  


